
 

 
 
 
 
 

 یاسلام فلسفه یپژوهش یعلم لنامهفصود
 1402ستان زمـ  پاییز/  17 یاپی/ پ دومره سال نهم / شما

   فرایند تحقق فهم و سطوح آن

 1اساس مبانی حکمت متعالیه   بر 

2ُلیعیُابرقوییاحمدُوُ
 3عبدالحمیدُواسطیُ

ُچكیدهُ
این نوشتار   مبانی  ی سعی مدر  براساس  م  شود  ب  تعالیه، حكمت  فهم  آن،  ی آ  دسته  چیستی   براساس  د و 

اسنادی و براساس  ـ  ی آن بررسی شود. این امر به روش تحلیلی  چگونگی  تحقق فهم و سطوح احتمال
راساس  پذیرد. بفهم از مبانی موجود در حكمت متعالیه صورت می  شناسی هستی  ۀ حوزر  تولید نظریه د

از  ه روشن میفت گررت تحلیل صو ادرا شود كه فهم  با مورد  دننكکاتحاد وجودی موجود  )ه  متعلق  فهم 
  توان به آن اتكا كرد كه به نحو حداكثری فاعل دارد و می  راین آن فهمی صحتآید. بناب دست میه  فهم( ب

پدیده   از یک  آنجا كه فهم مطلوب  از  با محتوا متحد كند و  را  نیز نكفهمرفتار     ۀ حوزر  د  بایدشناسا  نده 
رو   در بستر مبادی فعل ارادی تحقق پیدا كند. از این  دیبا  گیری فهمیند شكلا فرپس  تغییر ایجاد كند؛  

برای فهم،    ه، شد  اوییر رفتار  اتحادی كه فرد با مورد فهم به دست آورده و موجب تغ  تناسبتوان به  می 
نظر    فهم خلاق در،  فهم استدلالی  ، بردیفهم كار،  حلیلیفهم ت،  فهم اولیه،  تصور اولیه  ۀگانسطوح شش

 گرفت. 
 . ت متعالیهفعل ارادی، حكم یمباد ح فهم، اتحاد وجودی، حضور، وطس  :هاواژهکلید
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ُُبیانُمسئلهُُ.1
شوند، مبتنی  نیاز و رسیدن به یک فعل به كار گرفته می  كردن  هایی كه برای برطرف فرایندتمام  انسان،  در  

 ید فهم  ولت  از.رافع نی  تئوری رسیدن بهفع آن و همچنین دستیابی به  هم را مله فهم نیاز، ف اند، ازجبر فهم
مقدمی برای رفع نیاز دارد. در حكمت متعالیه تمام آنچه فرد    ۀجنبی است كه  فرایندمتناسب خود دارای  

او  ا دریافت میشناس  فاعل  عنوانبه آن  كنند  محسوب می كند فهم    از  ؛ زیرا امندنمیآگاهی  یا    فهمرا  و 
. این  در ذهن او وجود دارد   مفهوم   نام  هب  یادهی پد  ده استریافت كرآگاهی د   عنوانبه  نساننچه ام آمات

تعلق فهم،  اند كه فرد  كاوشگر را به حقیقت  مبخش و مولد مفاهیم، هنگامی حقیقیگاهیهای آفرایند
صحیح فهم،    ندایفربه  ند. از این رو،  گونه كه هست، برسان همان  ، كندیعنی آنچه فهم از آن گزارش می

این    ۀجینتشود و به  یافتن صحیح از حقایق هستی اطلاق می  یگاهخود به معنای آح عامّ  به اصطلا   علم
فت خود از واقع و كشف صحیح  سازی دریاشود كه به معنای حقیقیها اصطلاحاً تحقیق گفته میفرایند

ان م هیا    یادگیریی به فهم صحیح  ستیاب آوردن مهارت د  ت دس  برای به آن است. نیز به تلاش  طالب  علم  
ز حقیقی كشف و به عمل آن، اطلاعات صحیح و لازم برای رفع یک نیا  طیّ   كه  دوینگمی   متفهیم و تفهّ 

تاریخی  دانش فلسفه،    ۀسابقن است كه در  بنابراین روش  .(132:  1389واسطی،  رک.  شود )تبدیل می
لكن    ، استهیم بحث شده  معقولات و مفا  علم،   نی، مچون وجود ذهذیل مباحثی هاین موضوع  درباره  

استخراج  همچنین  مند، و  تیهس  ۀدی پدمثابه یک  آن به   ۀنفسمستقل و بررسی فی   ت روصبهبحث از فهم  
ا مورد مداقّه    اسلامی  ۀ فلسفاز منظر    آن  ی هاهیلا نگرفته  امر  قرار  این نوشتار   ۀ نوآوران  ۀجنبست. همین 

 . است
مبا  بر این  ، میمتعالیهنی حكمت  اساس  آوتوان  به دست  را  بهبودن    رد كه صحیحتلقی   ی عنوفهم 

اعم از علم حصولی و حضوری( از ماورای سان )نا  ۀفاهمگذاری بر حكایتگری دستگاه  بر صحهبتنی  م
( فهم( یا    خارجخود  متعلق  )  همان  به  6/160:  م 1981شیرازی،  رک.  است  پرداختن  رو،  این  از   .)
صحفرایند درهای  واقع یح   ضرویافت  میرت  ،  نوشپیدا  این  در  میكند.  سعی  مبانی  ته  شود 

معرفت  انهاس ن شتیهس مبانیتیهس  ۀدی پدیک    عنوانبهفهم    ۀشناسانو  براساس  متعالیه،  ح   مند  كمت 
دهد كه این پدیده از خود بروز می   ییهاهیلااز فهم، سطوح و    و در بستر این تحلیل فلسفی  شودواكاوی  

 ردد. شناسایی گ

ُمُهفُاسیشنهستی.2ُ
ادراک و    فرایندمركزی  تحلیل    ۀهست  «ضورعنصر »حص حكمت صدرایی،  خصواسلامی، به  ۀفلسفدر  

از این رو، در تعریف  1/135:  1354  شیرازی، رک.  آن فهم است )علم و به تبع   علم    ۀشناسانیهست(؛ 
نزد واقعیت دیگر )گفته می  1375  ، زی شیرا عالم( است )شود كه علم همان حضور واقعیتی )معلوم( 
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معنا(.  70  ب: وقتی  می   حضور  كپیدا  م  كند  عال  مه  داشته  اتحاد    وم لع و  وجودی  عینیت  نوعی  بلكه  و 
باشد،  باشند.   از عالم  و خواه غیر  باشد  آن  از  یا شئونی  از عالم  این سخن،    ۀلازممعلوم، خواه جزئی 

حضور است؛   ۀیپا ت است و وحدت نیز مساوقت بین علم و وجود است؛ چراكه وجود، مساوق با وحد
ز  است، و هرجا وجود معنا داشته باشد، علم و فهم نی  دوجوهمان علم، و علم همان    از این رو، حضور

  (. 8/164:  م 1981یرازی،  )ش  «إنّ الوجود مطلقاً عین العلم والشعور مطلقاً »معنادار است و برعكس.  
.  1 حضور شروطی دارد:  نیست. یجه، به آن عالم لكن هر وجودی برای هر وجودی حاضر نیست و در نت

م  عینیت )اتحاد تام( مُدر ک و مُدر ک؛ م  وض است: فرم  نحووجودی كه به دو    ۀ رابط  داشتن انند علم  عال 
ب  به خود؛ و معلوم  مُدر ک؛ مانند علم علت  مُدر ک و  .  2؛  (109:  ب  1363)شیرازی،    ره یكدیگاتحاد 

 (. 1/26: م 1981، مُجرد بودن عالم و معلوم )شیرازی 
نگربراسا به وجودس  صدرا  تشكیكی  آن، عش  تبع  به  و  حضور  می مُ   زین  مل،  بنابراین  شكک  شود؛ 

كه   نیز  ضعیف  ، موجودندمادیات  در  نیز    ۀمرتبترین  ولو  علم  و  حضور  از  نسبت  همان  به  وجود، 
تر نیز ضعیف  ور باشد، علمش به خود و علت خود. موجود مادی، هرقدر در مادیات غوطهدبرخوردارن 

ه آن موجود  رتبه سلب شده، بم  نآدر  ادقّ فلسفی، علم    ره غیبه حدّی است كه در نگاضعف    . ایناست
 شود. نمیمادّی، عالم اطلاق 

غیر ذلک سار كالوجود فی جمیع   فثبت أن هذا المسمی بالإرادة أو المحبّة أو العشق ـ أو المیل أو
اء معناه صطلاح علی غیره أو لخف والا  عادةلسم لجریان اا الاا بهذالأشیاء لكن ربما لا یسمی فی بعضه

أن الصورة الجرمیة عندنا إحدی عدم ظهور الآثار المطلوبة منه علیهم هناک كما و  أ هورالجمهناک عند 
الإدراک و  العلم  بالعل  1مراتب  تسمی  لا  عنولكن  مجردة  صورة  إلا  والظلمات    م  ـ  الأعدام  ممازجة 

 (. 6/340 :م1981غفلات )شیرازی، المقتضیة للجهالات ال
، چه بُعد  ها آنلت وجود امتداد و بُعد در  به عت  ایماده در  به دلیل آن است ك  این عدم اطلاق علم 

انق و  اسام مادی  و  علم  عین  بلكه  علم،  شرط  كه  حضور  زمانی،  بُعد  چه  و  شكل  پذیری  است،  دراک 
ادار نیست، وجود  معن  زمان  ـ  ساحتی كه مكان  گیرد، اما از منظری فرازمانی، امور مادی در اُفق ونمی

د واحد   جمعی  حقیقت  یک  و  خاهچرایكپارند  كه  مجرداتی  برای  نتیجه،  در  بُعداند.  از  و   لی  مكانی 
می مانیز معنادار  مادیات  به  علم  نیز  مانعی  اند  رو،  این  از  در    ۀاحاطبرای  شود.  و  مادیات  به  وجودی 

 
أن نص منه عل. هذا  1 الو ه یر ی  العلم مساوقا لمطلق  تنده حقیقة مفهو عجود  ی  الجرمیة لا  شمشككة  الصور  أن  الجمیع غیر  تسمی ل 

ا  ره ر صوجود قبال العدم المطلق أو نصیب من الحضور بحضو ب من مطلق الحضور بمعنی الظهور والو یباسم العلم وإن كان لها نص 
 (. ی سین طباطبایمحمدححوم مر) یساوق الوجود المجرد لعلمإن ااضع أخری ة وبهذا یفسر قوله قدس سره فی موالمجرد
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در مجردات  برای  مادیات  حضور   ا  نتیجه،  فرازمانی  )مادیات(»  شود.نمییجاد  ساحت  لها  جهة   أنّ 
ولما یدركه علی  د فی نفسه  الوجه موجوهة الوحدة الإتصالیه فهو بهذا  وهی جة  ی رقدا هة الماُخری غیر ج

 صدرا(. ۀقیتعل، 1/283: 1388)سهروردی،  «هذا الوجه ویقوّمه ویحصله
مادیا از  برای دریافت علمی  آن، روش دیگری  بر  آن  ت وجود دارد كه بعلاوه  علم حصولی گفته ه 

ای  موعهبودن به مج  مجهز، انسان به سبب  الم ی معلوم و ع نگاگ دو  علم، به علت  ازاین نوع  شود. در  می 
ادراكی گفته میمن آن دستگاه  به  ابزارهای كشفی، كه  از  با سجم  از خود متصل، مرتبط و    شود،  خارج 
حقایق    این آگاهی، به  ۀجینتزد. در  رداپمی ز خارج از خود  شود و به دریافت آگاهی انوعی متحد می به

ستگاه  ی بر حكایتگری دگذارحاصل  صحه  از این رو، علم حصولی،   كند.می ا  دیت پ خود، دس  خارج از
(. پس در دل  علم 6/160:  م 1981شیرازی،    رک.دریافتی انسان )ذهن( از ماورای خود )خارج( است )

نمایی تی و واقعاند: دستگاه دریافن دخیللاك  ۀلفمؤحقایق( نیز دو  كشف صحیح سایر    فرایندحصولی )
ادرا   حقیقتین  نچمهو  انسان   ماورای دستگاه  و اصطلاح كه  گفته می كی است  منظور،  اً خارج  و  شود 

 دهد. را در خود بازتاب میحكایتگری است كه حكایتگر آن  ۀمؤلفخارج از 
ی معلوم حقیقی انسان است  نوع هبا نفس انسان، ب  اصل این حكایتگری نیز به علت اتحاد و عینیت

د و   وجود  حضوری  علم  آن  حا  .ارد به  عین  آگاهیدر  از  نوع  این  خصوصیت    هال،  علت  و  به  مرآتی 
ابراین ما در این روش  كسب  علم،  كنند؛ بنبخشی نیز می ای كه دارند، از ماورای خود آگاهیی حكایتگر 

 (. 6/151: م1981، رازی یش) معلوم بالعرض  دو نوع معلوم داریم: معلوم بالذات و
حو است  مسئله به این ن ار است. تبیین اینر باشد، برقر ضوح  كه كان مناط فهم،ش نیز كمادر این رو

به شدت و ضعف  كه علم ح بسته  نزد عالم،  معلوم  یعنی حضور وجود  به ضوری،  مقول  این حضور، 
نسبت   به  دیگر،  بیان  به  است.  عال  ۀاحاطتشكیک  معلوم وجودی  بر  اتح  م  بیو  همچنین،    هاآن ن  اد  و 

معل میزحضور  عالم،  نزد  در  می   ۀطاحاان  وم  ضعف  و  شدت  معلوم،  به  عالم  حال، علمی   این   پذیرد. 
ت  ۀاحاط عینیت  همانند  است؛  ابزار  و  وسایل  از  استفاده  بدون  گاه  این  عالم،  در  كه  معلوم،  و  عالم  ام 

لوم اتحاد بین عالم و مع و نوعی  است    یل و وسائطبا وساه نیز  صورت، حضور تام و علم تمام است. گا
ایدی آی مپدید   در  باشد،   هرقدر  ت، لان ح.  بیشتر  اتحاد  و    قدرت وسائط و وسایل   بیشتر   ۀاحاطحضور 

... بأحد أنحاء ثلاثة إما بالعینیة كما    ء العالمإن حضور الصورة العلمیة للشی»  تر است.علمی نیز كامل
أو    . ..  تهاا فی علم النفس بصفاعی از اتحاد است[ كمنیز نو  ]این  ا أو بالحلول فیهفی علم النفس بذاته

 (.3/480: م 1981)شیرازی،   «بالمعلولیة
ابنابرای نفس  با  ن  مادی،    ۀاضافنسان  امور  به  كرده  ها آناشراقی،  حاضر  خود  برای    ۀ واسطبهو    را 

گام  ر هنس دنف  ،نحدت بین نفس و بددستگاه ادراكی خویش همچون لامسه و باصره و بنا بر قبول و



لیه ی حکمت متعااساس مبانبر   قق فهم و سطوح آن فرایند تح     13 

اط  شود؛ از این رو، منموجودات مادی متحد می  س باساا   اینو بر  استادراكی، حاضر    ارتباط ابزارهای
 فرایندبایست در  یاین مبنابر  ابرجاست.تحقق علم كه همان اتحاد و به تبع آن حضور است، كماكان پ

كه   فهم،  واقع همان  تولید  اتحقق علم    فراینددر  این  نقشاست،  باشد.  محور  صل  داشته  رو ی  این  از 
یم تولید فهم را تنظاشاره شد، روند    هاآنروطی كه در بالا به  اس شاسربست  باییتحقق این اصل م  ایبر

 كرد. 
می اصل،  این  شرایط  براساس  با  یادگیرند  ۀمواجهبایست  فهمه  نحو    متعلق  به  را  وجودی(  )اتحاد 

تن به  تا  داد  افزایش  اتحاد وجودی  حداكثری  ارتفهیم و كیف  فراینداین دو،  میان  اسب  نیز  آن  پیت  یدا  تقا 
یادگیرنده با آن محتوا فراهم    ۀمواجهشرایط    بایست بیشترینبیان، براساس نوع محتوا می  دیگره  ب  ند.ك

از محتوا  اگر  مثال،  برای  می  آید؛  رانندگی،  آموزش  مانند  باشد،  مهارتی  براسنخ  حالتی  ی  بایست 
فراهم  یادگیرن كه  ده  تا    بیشترشود  شود  مُواجه  اتومبیل  فخود  با  در شرایط  ح راگیررا  ببرت ضای  به  ر  یند. 

صحیح و  مناسب  فهم  روش  دیگر،  و  عبارت  استحضار  میزان  براساس  محتوا   ۀمُواجه،  با  یادگیرنده 
می رو مشخص  هر  بتوان  شود.  آن،  در  كه  )شی  كرمحتوا  یادگیرنده حاضرتر  نزد  را  بالعرض(  د،  معلوم 

 كند. ا اولویت پیدا می ه روش نسبت به سایر 
ز  زان حضوری كه است، بسته به میها آننمونه متن نیز یكی از  رای  ب  هكیم  ی تفهاستا، ابزارهاین ردر ا

فرا  یادگیرنده  برای  دارد،  كه  سنخی  براساس  آموزشی،  میمحتوای  خواهد هم  بیشتری  اصالت  كند، 
 داشت. 
تأثیر خواهد   ضور یادگیرنده نزد یاددهندهزان حز، این اصل در میآموزی نیآموزش و علم  فراینددر  

چرا تداش صورت ی  تح  كه؛  حضوری  فهم  علم  به  نیز  حصولی  مفاهیم  و  بدون  بازمیها  یعنی  گردد؛ 
ل منجر خواهد شد؛  ی ادراک شوند، این به تسلساگر خود  مفاهیم نیز حصول  زیرا شوند؛  واسطه درک می

آن  نابراین باید گفت  اهیم چگونه حاصل شده است؟ بآن مفر است كه علم به  زیرا باز همان سؤال برقرا 
آنلوم  مع  ماهیمف به  ما  اولًا علم  یعنی  ما هستند؛  بهبالذات  عنوان یک موجود  ان علم حضوری است و 

از آن مفا  ذهنی در ما حاضرند و از خود پی میسپس  به خارج  به مفاهیم ذهنی، یک هیم،  بریم. پس 
استقلالی سنمی  نظر  از  كه  علمشود  كهحضوری  خ  آلی  نظر  یک  و  موجودات  اند  از  خار  مرآت  ج 

 (.3/28 :م 1981دهند )شیرازی، لم حصولی را تشكیل میو ع نداذهن
به فیزیكی و رودررو  از حضور اشراقی، حضور  انوبعد  به سایر  اع حضور، همچون حضور  مراتب 

و  مكتوب  و  مجازی  یا  اولویت    صوتی  تفاهم  برای  بالاتر...  حتی  در  آنكه   دارد.  صدرا  نگاه  براساس   ،
و    حركت ات س  ابآن  مستقیم    ۀرابط حُبّی  حُبّ ( هرقدر ا170:  1387شیرازی،  )  حاد وجودیعه و  ی   رتباط 

تر  بود و به تبع آن، اصل حضور نیز پررنگیادگیرنده و یاددهنده بیشتر باشد، اتحاد آن دو بیشتر خواهد  
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 كند. ی ا مپیدحداكثری تحقق گشته، تحصیل فهم نیز به نحو 
بودن علم است.    ث مجرد شد، بح  كرذ  علمه، حصول  حضور و در نتیجشرط دیگری كه در تحقق  

گیری،  ادی   فرایندبایست در  ادگیری پیگیری كنیم، میاب این شرط را در امر آموزش و یاگر بخواهیم بازت 
مادی صورت  )در  مادی  امور  از  محتوا  حداكثری  تجرید  بر  ورز  دنبو   ابتدا  تأكید  چآن(  در ید؛  راكه 

هرقدر   ران  بتویادگیری،  ساحیادگیرنده  به  تا  محتوادی  رج ت  )ی    فهم( آموزش  كرد،  نزدیک  متعلق  تر 
كردن یادگیرنده   ترکید زنتواند براساس  می   امراین    .شودتر می در عین حال دقیق تر و  افت علم آساندری 

و    ۀ ینظربراساس    هادهی پدبه حقایق   و    ۀی نظرچون  هم  ییهارقیقت و نظریهحمل حقیقت  تطابق عوالم 
بالادستی  كش مراتب  براساس  ۀینظرساس  را ب   اه دهی پدف  همچنین  و  علیّت  نظام  و  خوانش    تشكیک 

در نتیجه، هرقدر معلوم از امور    و  سنخ علم مُجرد است  زیرا   1. روح معنا تحقق پیدا كند  ۀینظرفلسفی از  
م(تر باشد، با بُعد تجردی نمادی منفک تفهیم را   ندایفردارد و این امر    ت بیشتری سنخی  فس انسان )عال 

ی معنادار خواهد بود كه معقول  بحث در رابطه با تشبیه معقول به محسوس هنگام  پس  .دكنتسهیل می 
یا برای  هو  به  بما  ع  ییهاعلتدگیرنده  نباشد   یهاقدرت دم وجود  همچون  دریافت  قابل  او  در    ،عقلی 

.  ..   قت و حمل حقیقت و رقیمباحثی همچون تطابق عوالم،  شدن   ه احتمال رعایت نوگرنه در این تنزل ب
بنابراین    ی هایرهزن  انك ما داشت.  خواهد  وجود  میفراوان  برا توصیه  محتوا،  از  ادراكات  ساس  شود 

 ذیرد. بیشترین قرابت ممكن با آن انجام پ 
در فهم  ، بررسی  شدمشخص  كه  چنان تقسیم  هاشاخه  بررسی  و   است ذار  گثراانواع علم    ات هر و 

علم حصولی    ؛ چراكه باشد  مؤثرنیز    ها آن  ققتح  هایفرایندف فهم صحیح و  تواند در كشمینوع از علم  
ت به  منیز  تقسیم  ادراكات و شناختی كه  یصور و تصدیق  بیان كه  این  به  از میک مفه  با شود؛    ی اوراوم 

می خبر  تصوری  خود  ادراك   است دهد،  مابین   و  نسبت   كه  میاتی  شكل  را  تصدیقی    ، دهدتصورات 
ین  مطرح باشد و از ا  هاآنارتباط و اتحاد یا عدم    ،روتص  صورت كه بین دو یا چند  خواهند بود. به این

ایشان قابل فرض باشد    ربردار باشند. به بیان دیگر، قابلیت صادق یا كاذب بودن بجهت صدق و كذب
 صورتبه پذیرند كه  ی می سیمات(. تصورات نیز تق219:  الف  1375؛ شیرازی،  1/17:  1391سینا،  )ابن
 . می دازپرمی هاآنبه شرح الی اجم

 
ها )بنابر نظریۀ  یدهالأمری پدت وجود ارتباط عینی و نفسلواند این چنین مطرح شود كه به عتاین نظریه در خوانش فلسفی خود می .    1

كند. طبق  امان پیدا میت، سقولاغیرمحسوس همچون معنا میان مصادیق محسوس و  شتراک مع ا   یک(،تطابق و همچنین نظریۀ تشك
حقیقت مشتركی میان   نی معقول شدت بیشتری دارد. مثلاً گونه مصداق موجود است، اما در معا  دودر هر  عنای مشترک  لیل من تحای

حقی  و  محسوس  مینور  نامیده  نور  آن  كه  الهی  اقتی  نور  )الله  الأروا لسماشود  و  م.  ضت  اما  دارد،  وجود  غیبی ..(  و  معقول   عنای 
 (. 491 :1360ری،سبزوا  .رکتر است كه نور نام گیرد ) ستهشای
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دهد و تا حواس با خارج ارتباط  ارج رخ میالف( تصور حسی: هنگام برخورد مستقیم حواس با خ
 یک مكان خاص؛  ۀمنظرنند دیدن ، این تصورات بقا دارند؛ مادارند

اجهه با خارج در ذهن  از موعد از مفارقت حس  : پس از تصور جزئی حسی و ب ب( تصور خیالی
:  م 1981یرازی،  خاص بعد از رفتن از آنجا )ش  ۀمنظرخیال  همان    ندنام؛  ددبنو در حافظه نقش می انسان  

 (؛3/361
نامت را  مفهومات خود  و  عقلی: عقل تصورات  تعمیم  ناهی میج( تصورات  هر مصداقی  به  و  كند 

ومی  مصداق  دهد  را  تصورات  می پذیهمان  این  ر  كه  ركند  بهامر  كلیا  مع  اصطلاح،  و  بودن    قول بودن 
می شگرف   تیح  ند.ناممفهوم  این  ااز  انعكاس تر  از  غیر  عقل  كه  است  دلش  ین  در  نیز  را  معلوماتی   ،

س،  بلكه از دل آن انعكا  ، دهدر مصداق توسعه میدتنها انعكاس خودش را  كند؛ یعنی نهاستخراج می
شوند، ولی از كنكاش  نگاه بدوی در خارج یافت نمیه در  كند كاستخراج می معلومات و مفاهیمی نیز  

و منطق به  كند. تمام  این مفاهیم در فلسفه  ا می تری به خارج را برای انسان مُهیعمیق   ۀتوسعو    اهگن  ن، ذه
 (:131 :1391شوند )مطهری، دسته تقسیم میمعقولات مشهورند و به دو 

ون تصویر برج  بندد؛ همچا در ذهن، نقش می ر اشیمانند آینه، تصوی معقولات اولی: مفاهیمی كه    ـ
 تند. ولات ثانوی كه انعكاس مستقیم اشیای خارجی نیسقمع فخلابرآزادی؛ 

 اند:معقولات ثانوی كه خود دو دسته ـ
پس    الف( منطقی:  ثانوی  در  معقولات  اولیه  معقولات  حصول  ماز  این  خود   دارای  ذهن،  فاهیم، 
  ی تصیاشدنشان خصو ه دلیل ذهنیاند، بون وجودات  ذهنی شدهبته چشوند. الصفات میای از مجموعه

كنند. این مفاهیم  ی از این دست را بر خود متصف می ای از مفاهیم ثانواین دلیل، مجموعه  ارند و بهد
،  نبود  ، استدلالبودن  نهادبودن، گزاره بودن،    اند. قضیهپذیری مل و مصداقحهن قابلفقط در فضای ذ

مبودن  نتیجه كلیبودن  هقدم،  جزئیبودن  ،  نوعبودن  جنس  ، بودن  ،  ابودن  ،  ا،  اند ولات عقم  ن یز 
 (. 2/62: 1398)مطهری، 

ث  ب( فلسفیمعقولات  دست انوی  به  حواس  از طریق  مستقیماً  اینكه  با  مفاهیم  از  مجموعه  این   :  
من نمی ثانوی  معقولات  مانند  قابلآیند،  خارج  در  كه  نیستند  نیز  ماننتططقی  نباشند؛  ضروبیق  رت،  د 

و امتناع،  امكان،  كثرت،  علیت،  وحدت،  عدم،  حجود،  به   تكرو  وجودند.  اوصاف  حقیقت،  در  كه 
وق دیگر،  ذهنیعبارت  نظر  از  اولی  معقولات  میتی  تحلیل  مجموعهبودنشان  مفاهیمشوند،  از  به    ای 

بودنشان    خارج  از لحاظ گزارش ازنامند، اما اگر  ت ثانوی منطقی میرا معقولا  ها آنآیند كه  دست می
مجموع به دست  هتحلیل شوند،  مفاهیم  از  قابلنی آمیای  كه  خارجد  بر  به  صدق  و  معقولات   هاآن اند 

شود. به بیان ل یافت میپذیری، با تحلیگویند. البته باید توجه داشت كه این مصداقفی می ثانوی فلس
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از ا  ر  هاآنستند و ذهن فعالانه  ات( هلی )ماهیقولات اوهمان مع  ۀافتیتوسعهمعقولات ثانوی  دیگر، این  
می استخراج  مح ه  ن   ند.كخارج  از  جدا  چیزی  ب آنكه  باشند،  اولی  معقولات  همانكیّ  مصداقاً  ها  لكه 

اید د. پس برای تحلیل معقولات ثانوی نبشون هستند، اما این دست مفاهیم با تحلیل عقلی كشف می
ن شمرد یا حتی  ار ذهساخت  وذهن و جز  ۀزاد را    اهآننت  مثل كا  دانست یا  را اوهام   هاآنگرا شد و  مادّی

 (. 3/36 ؛2/84: 1398مطهری، ) را عیناً در خارج دید هاآن لهگ مثل
بر هم حمل می نیز  ثانوی  ب  ۀجنب  وشوند  این معقولات  مفاهیم  را شكل میتصدیقی  هند؛ ددیهی 

آ در  دقت  و  موضوع  تحلیل  از  بدیهی،  تصدیقات  میزیرا  دست  به  بر  آیندن  می   و  حكم  در آن  شوند. 
بدیهی  صدق  ری  وضو حدرونی    ۀتجربباید گفت    حقیقت،  ایجاد تصدیقات  باعث  بر موضوع،    حكم 

اوصاف وجودی   حمول آنچراكه موضوع و م شوند؛گونه مفاهیم نیز از خطا مصون میشود و لذا اینمی 
به   با علم حضوری  ما  بنابراین  ما حاضرند.  نزد  معلومدر  این  نیمُتعلق  این  ات  با وجود  و  داریم  ز علم 

 هی، بدون خطا خواهد بود. یدبای علم، تصدیق به این قضای 
)نظری  غیربدیهی  بایقضایای  منطق  حكم  به  نیز  شو(  داده  بازگشت  بدیهی  تصدیقات  به  تا د  ند 

ذ  هاآنصحّت   بر  حاكم  قوانین  براساس  بازگشت  این  اگر  قضایایی  چنین  در  شود.  رعایت مقبول  هن 
ایاز خطا مصون میم  ه  اهآنشود،   منمانند.  نیز رسالت علم  امر  :  م 1981شیرازی،  رک.  )ت  سا  طقن 

 (. 9، فصل 11مرحله   :1388به بعد؛ طباطبایی،  1/443
ت كه هرقدر بتوان خط  سیر ر بدیهیات این اس ابتنای نظریات ب  ۀ شناسانیهستاین اساس تحلیل    بر

ی در درون دیقتص  ۀدی پدحقیقت، شناخت آن  ر  د  ، ردرون انسان شفاف كاتصال این تصدیقات را در د
ن  از اتصال وجودی با معلوم نشایان، باید گفت چون هر علمی  واهد شد. به دیگر بخ  رتوفانسان مكش

گزاره  در  اتدارد،  این  ردگیری  نیز  نظری  هرقدر  های  است.  لازم  انسان    فرایندصال  برای  اتصال  این 
وشفاف كشف  شود،  شفافتر  صورت اقع  ادبیاگمی   تر  براساس  نگرش  این  معرفتی،  یرد.  و  منطقی  ت 
 های نظری بر بدیهیات است. ی گزاره ا نتاب همان

توان  می  ، گردد ه تمام انواع علوم، به علم حضوری برمیپیشین گفته شد كنچه در سطور  با توجه به آ
ت، مُشعر به  زی اسآموكه منشأ علم  تری ارائه كرد. به این نحو كه هر نوع اتصال وجودیتحلیل عمیق

وجو اتحاد  است.  نوعی  عالم  و  معلوم  عال    ۀتوسعامر  این    ۀزملادی  استوجودی  زیرا م  هر   ؛  در  فرد 
یابد؛ از این رو،  را می ، به علت اتحاد وجودی با معلوم، خویشتن  خویشادراكی فرایندو  دریافت علمی

با    با  كه  ستعرفت  خویشتن  اونوعی اولًا و بالذات مهتمام معارف انسانی ب با پیدا كردن  معلوم،  اتحاد 
ا پیدا كرده  ا»  ت.سبسط  أن علم  بین  فظاهر  بذاته  متفرع علی علمه  أول كل ذلک  ذاته  و  بنفسه  لإنسان 

 (. 3/470 م:1981)شیرازی،  «بداً لوم و أقدمها وهو حاضر دائماً غیر منفک عنه أالع
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از بحث یكی  بیان،  این  مهم  با  و    ۀ ردرباهای  فهم  مورداستف بطیفمحتوای  مفاهیم  ن  اده روش ندی 
شود. به این صورت  یارزش مفاهیم در بازتاب محتوا نیز مشخص مبع آن ت ه بو  عملكرد  ۀنحود و شومی 

محض و   ۀنی آنند نظر مادّیون فقط ذهن را یک  ه نیست كه ماگون دست نیستند و اینكه تمام مفاهیم، یک
ای  ولی، بر رغ از معقولات اای از مفاهیم را، فامجموعهكانت  بدانیم یا مانند  مفاهیم را جزء اوهام    ۀیبق
ای از اگر دقت كنیم هر مفهوم گزارش ویژه كه  بل  ، كانت(  ۀ گاندوازدهمقولات  )  م یریبگض  فرپیش ن  هذ

( میخارج  ارائه  فهم(  میدهمتعلق  بنابراین  بد.  دستهبایست  شناخت   نوع   راساس  و  مفاهیم  بندی 
 یده شود.د، مفاهیم برای یادگیرنده چئه شوكه قرار است ارا  محتوایی

توان به آن اتكا كرد كه یا  شود كه آن فهمی صحت دارد و میمیته شد، روشن گف هآنچهمچنین بنابر 
كن متحد  با محتوا  را  یادگیرنده  بمستقیماً  یا  این  د  با  انجام دهد كه محتوا كما هو  را  كار  این  ا وسائطی 

یادگیری   دلم احیاین رو، در طراز  كند. پیدا  تر اتحاد وجودیر دقیق تعبی یرنده اتصال و به وسائط با یادگ
اتحاد یادگیرنده با )نمایی  می و آموزشی استفاده كرد كه در واقعها و ابزارهای علبایست از آن روش می 

 رای بهترین كاركردند. محتوا( دا
اید  تفهیم را ب  بنابراین ،اوست  یشتن  بالذات معرفت  خونوعی اولًا و تمام معارف انسانی به از آنجا كه

كه منشأ تمام ادراكات،    آغاز كرد. به عبارت دیگر، از آنجا  خویشتن خود  ختانو ش  ون یادگیرندهاز در
خویش طراحی  شناخت  در  است،  یادگیرنده  نفه  فرایندتن   می م  چگونگی یز  لحاظ  با  را  محتوا  بایست 

 می و شخصی كرد. ده بونی، برای یادگیرنبرگردان آن به فضای نفس انسا

ُفهمُُاسیشنمعرفت.3ُ
ز این رو تحقق علم مُشعر به دهند. ا به تبع آن حضور، هویت علم را شكل می و  د  ا ح ات  اصل   گفته شد كه 

شود. به بیان دیگر، وم پیش نیاید، علمی حاصل نمی معل و    صالی بین عالموجود تطابق است؛ زیرا اگر ات 
 علم هم حاصل خواهد شد.  نتیجه، به محض تطابق، تحقق   ن. در و تطابق نیز هما حصول اتحاد همانا 

عینس ا بر معلوم  خود   چون  حضوری،  علم  در  تحلیل،  این  میاس  حاضر  عالم  برای  هیچ  اً  و  شود 
شناختواسطه برای  ادرا   ای  ندارد،  )حقیقت( حض  كاتوجود  واقع  با  مطابقت  و  خطا  بحث  از  وری 
م  مان مطابقت با واقع مطرح مییا ه است كه بحث حقیقتاند. در علم حصولی خارج شود؛ چراكه عال 
هنی از خارج است. در این موطن است های ذ حاصل صورت با معلوم ارتباط ندارد و علم او    یماً مستق

لقی كه از   شودمیكه بحث از حقیقت و خطا در فهم مطرح   و باید راهی یافت تا بر صورت ذهنی و متع 
  ،رذرهگدست پیدا كرد و از این نوعی، به علم حضوری ت و بهف داشند، احاطه و اشراكآن حكایت می

نتی  در  و  مطابقت  عدم  یا  حقیقیمطابقت  خطایی  بودن  جه،  جایگاه  بودن  یا  در  را  حصولی  های  علم 
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 یی نیز چون مبتنی بر علم حضوری است، مصون از خطاست. اساشن  مختلف شناسایی كرد. این نوع

ن  ای  زح ابه نحو روشن و واض  هان آما وجود دارد، دو گونه از  ذهن    در  و قضایایی كه  در بین مفاهیم
برخوردارن  كه  خاصیت  وجدانی  قضایای  اول،  حصولی  ۀلجمازد؛  متعلق   علوم  طرفی  از  اما  اند، 

هویت  شک، ترس، درد و غیره كه در درون ما حاضرند و چون از    صل  د امانن  هاآنهای ادراكی   صورت 
حاضرند. به   اد مما عینیت دارند و در نزروحی و عاطفی ما هستند، با  نی و  ات و احساسات درووجدانی

كنیم؛ زیرا هم  ترسم« شک نمی»من شک دارم« »یا من می  ۀجملوقت در  هیچهمین دلیل است كه ما  
 .(261: الف 1363شیرازی، )  در نزد ما حاضرند و خطا معنا ندارد قش تعلصورت ذهنی و هم م

بهقضا  دوم، ثانی  منطقی كه احكامیمعقو  یای مربوط  . در نداهنیهای ذنفس  صورت   ۀدربار  لات 
شود »انسان  اند؛ مانند اینكه گفته میهای ذهنیصورت   د گفت مصادیق این مفاهیم، همانحقیقت، بای

وم كلی با بررسی مفهومی و مصداقی خودش كه در ذهن حاضر است، حاصل  مفهكلی است« كه این  
 شود. دیق میو تص

هستند كه    ای از مفاهیم عهموج مد.  انر، كمی پیچیدهاز غی  نظر حكایتگری خود  مفاهیم از  سایراما  
یل  از تحل  كه  تصدیقات بدیهی  همچونبودنشان احتیاج به معیار ندارند.  ول حقیقی اند و برای قببدیهی
و    درونی  ۀتجربباید گفت    شوند. در حقیقت، آیند و بر آن حكم میع و دقت در آن به دست میموضو
ونه مفاهیم نیز از  گشود و لذا اینیم  یهیایجاد تصدیقات بدباعث    ری صدق حكم بر موضوع،حضو

ین ما  برا شوند؛ چراكه موضوع و محمول آن، یعنی اوصاف وجودی، نزد ما حاضرند. بناخطا مصون می
ا وجود  با  و  داریم  علم  نیز  معلومات  این  متعلق  به  علم حضوری،  به با  قضایای  این    ین علم، تصدیق 

 .هد بودبدیهی، بدون خطا خوا

شت داده شوند تا صحت  منطق، باید به مبانی بدیهی بازگ  (، به حكم علم ری ظ نی )قضایای غیربدیه
برا   هاآن  بازگشت  این  اگر  قضایایی  چنین  در  شود.  انجام  قبول  مفاهیم  چیدمان  در  حاكم  قواعد  ساس 

به   1/443: م 1981 شیرازی، رک. علم منطق است )  ر كارمانند و این امینیز از خطا مصون م هاآنشود، 
 (. 9، فصل 11مرحله  :1388ی، ایبططبا  ؛بعد

وم  اصل اتصال با معلبر  چه آنكه    ؛گرددخطا و دلیل بروز آن نیز روشن می   ۀدی پدبنابر این تحلیل،  
ت،  ی وارد نیساخدشهعلم،    بودن  ضوری و در علم حصولی، به دلیل هویت حضوریخود، در علم ح

، در واقع كشف محدودیت یكی از رجاخ  با  هاآنبه تطبیق    تصورات  تصدیق    ۀطیحكه هویت خطا در  بل
ابزارها مكشوف می   بای است كه  ابزارهای شناخت ی نیز  شود. به دیگر بیان، در همان تصور خطایسایر 

ملاحظه    ا عدم قع است، امبا وا   مطابق  شده كاملاً های ابزار شناخت، ادراک  حاصلبراساس محدودیت
خود دارند، باعث بروز احساس خطا  در اتصال    كیاراد  كه ابزارهایهایی  دودیتاتصال و مح  ۀنحودر  



لیه ی حکمت متعااساس مبانبر   قق فهم و سطوح آن فرایند تح     19 

اگر  می  رو،  این  از  به  ۀژیكاروشود.  شناختی  ابزارهای  از  بهریک  شود،  كشف  بر  خوبی  وجه  هیچ  ه 
 شود.میاشته نحّه گذاصل تطابق، ص بودن ناكارآمدی ابزار شناخت و مخدوش 

عقل، ماهیت   ۀ قو یند و سپس  ب می ا  ر   آتش بودن    حس ابتدا دوّار   ۀ قو ان، اگر دقت شود،  آتشگرد   ثال م   در 
با   را  می   ۀ ر ی دا آتشگردان  مقایسه  دوّار آتش  بین   بعد،  و  نقطه   كند  و  متن   بودن   ای بودن   نماییاقض آتش، 

برای او اثبات می دریافت می  بنابراین  شود كه خطایی رخ داد كند و سپس  كشف خطا   ند ایفر در  ه است. 
به شود و عقل  ابزارهای كشفی همچون عقل، اثبات می   زا   یگر ای د كه خطا توسط لایه   شودمشاهده می 

رجوع به   قل بعد ازد؛ زیرا ع ده كند و پوشش می های حسی را كشف می آید و محدودیت كمک حس می 
به   ۀ رابط   ۀ دربار معلوماتش   چشم،  تصویربرداری  و  می   سرعت  پی  نكته  ك این  دوّار برد  دلیل   ه  به  دیدن، 

و   سرعت نه  د اقعی آتشگردان است  نی   بودن   ایره ی ا ت  این معنی  به  لزوماً  نتیجه  این  ست كه حس خطا آن. 
دیگر، حس  تعبیر  به  متن   ۀ ژ ی كارو براساس    دارد.  و  با مح خود  را ش می های دودیت اسب  آتشگردان  بایست 

 د تخطی كرده است.ی  خو ، از عملكرد واقع دوار نشان دهد و اگر دوار نشان ندهد 

كصدت  ۀطیحدر   اصل  نیز،  نظری  وجنشانه  ا، طخشف  یقات  از  است  فهم  ای  برای  سازوكاری  ود 
ن شناخت  نسبت میزا بع آن به های شناختی انسان. از این رو، براساس رشد عقلانی فرد و به تدیتمحدو

ادراكی خویش و خودآگاهمحدودیت قیوداتهای  این  تطبیقی كاسته  اهای  ادراكی، ضریب خط  سازی 
نتمی  در  قرارد شود.  پایه  براساس  پایه و اسدب  ادنیجه،  منیهیات عقلی، كه  برهان  عقلی،  طقی و  اس هر 

به  فلسفی حضوری  علم  وجود  سبب  به  و  میهاآناند  سا،  گزاره بایست  نظری، یر  این    ۀواسطبا    های 
 .ن دهندساما  های نظری را یافتهای بدیهی، به حاق واقع متصل شوند و درگزاره 

ضریب  خطای ادراكی پوشش    كردن  ا در كمر ریگدك ی یدراكه انواع ابزارهای اانعكاس این نتیجه ك
حداكثری،    ورت صبه بایست تمام ابزارهای ادراكی و آموزشی  فهم این است كه می  ۀ حوزند، در  دهمی 
تا به همان نسبت از خطاهای اد  فراینددر   با  مر نیز میاین اراكی كاسته شود.  فهم درگیر شوند  بایست 

قش را در  است كه بیشترین ن  از خارج  انسان  ادراكین ابزار  یرتوی عقل شكل بگیرد؛ چراكه قمحوریت  
گونه كه ادراک را از خطا  یمی همانهای ادراكی و ابزارآلات تفهكردن تمام لایه  ف خطا دارد. درگیركش

می و  مدل تفاهارزش آن برد و به همین سبب ر میرا نیز بالات  فهم فرایندكند، ضریب اطمینان مصون می
 توا تنظیم شود.سنخ هر مح ۀملاحظ بایست با . این امر نیز می كندش پیدا می ایزفز اادراكی نی

تدلالاتی كه ذكر شده است، تفهیم و تفاهم قوام بندی مفاهیم و نوع اسهمچنین باید براساس دسته
  . شوداشاره شد، شروع    هاآن   تر بهم عام و پایه، كه پیش مفاهییست روند فهم از  باگیرد؛ از این رو، می 

بای  ۀنقط هم  مسائل  چیدمان  و  استدلالات  روند  بدیهیا شروع  از  ذهن  د  در  فهم  تا  شود  طراحی  ت 
 درستی تثبیت شود.یادگیرنده به
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  ثر ؤمنصر  ز و توجه كه یک عتوان این تطبیق را نیز انجام داد كه تمركصدرایی، می  ۀفلسف مبانی    ساسبرا 
اتحاد وجودی همان خوانش    است و این  اصخ  لقیجودی با متعشدت اتحاد و، به معنای  استدر فهم  

بحث   توجفلسفی  و  از  تمركز  هریک  در  بیان،  دیگر  به  است.  یادگیرندهفرایند ه  تفهیمی،  درصدد    های 
است    دتردی ش  یوجوداد اتحاد  نوعی توجه خاص است كه خوانش فلسفی آن، همان ایجآوردن   دستبه
 .ندكمی یدا  متعلق فهم، تنوع پبراساس ابعاد وجودی   كه

ُفهمُوُارادهُُۀرابط.4ُ
ای  فهم،  از  باساساً هدف  متناسب نسبت  آن  جاد كنش  پدیده می   استه  از یک  در  و فهم    ۀحوزبایست 

ود ی شیرهگبایست فهمی ر ینظر است؛ بنابراین م  ۀحوزرفتار منبعث از    زیراغییر ایجاد كند؛  نیز ت   رفتار
 از این رو تمركز در هریک از مراحل  فعل ارادی   د.یانم  جادادی، تغییر رفتار ایر بستر مبادی فعل اركه د

نوع  اتحاد وجودی لازم    پسارد.  آن بُعد  خاص از متعلق فهم دنوعی نشان از وجود  توحّد بیشتر با  نیز، به
ارادی ایجاد فعل  در  از مراحل،  اب   ، شده  ادهد  یص، توسط عقل تشخدر هریک  زار  براساس نوع محتوا، 

مراحل ایجاد اراده وحدت  شود. بنابراین، در هریک از  وجودی استخدام می  ادحتا  ن یلازم برای تسهیل ا
رسیدن به اهداف در هریک از مراحل فعل    ۀنحو،  اینبنابر كند.  ایجادشده با متعلق فهم، تفصیل پیدا می 

ب دل پیشنهادی به ترتیهای روشی  مد و گام شوی میراحط  نیقلی و روش برها ارادی با استدلالات ع
 یابد:مین مااسیل ذ

بین ی1 اتحاد وجودی )توجه(  ایجاد  یادگیری )محتوای.  مُتعلق     ادگیرنده و محتوای  یادگیری همان 
  ا به ی باشد، بناز هر سنخ  فهم  مُتعلق  ادگیرنده متناسب با آن تغییر كند.(ایست رفتار یباست كه می  فهم

بیص  شخت و  ابزهریک    ۀژیكاروراساس  عقل  انساز  ادراكی  متناسبزا  ان، ارهای  ادراكی  فعّال  ار  آن  با  ب 
آن  می  اگر  در  شود.  مثلًا  انسا  ۀ حوزرفتار،  باطنی  قوای  و  حواس  باشد،  انسان  درونی  فعال  رفتارهای  ن 
از امور بیرونیمی  ابتدا حوا  شود و اگر متعلق آن رفتار،  شود. بدیهی ی گیر مس ظاهری انسان درباشد، 

اولو نوع   در  یتاست  اتحابندی  هچگونگی  ابزک  یرد  این  بهاز  بنا  و  متعلق  آن  سنخ  به  منوط    ارها 
خو كه  است  عقل  محدودیتتشخیص  و  كارویژه  براساس  اند  ادراكی  ابزارآلات  در  های  سان 

حاضر   « عقلوحدتها كل القوی  در تمام این اتحادهای وجودی بنابر »النفس فی   شناسی است.معرفت
دریافت و  راهبری  ۀژیو های  است  و  دارد  را  نیز    .ندكمی  خود  دیگر  ادراكی   قواهای  تمام  اینكه  كما 

های مُحتمل در كنش  در این اتحاد وجودی به انواع    خود را خواهند داشت.  ۀژیكاروو هر كدام    ندرحاض
 د. شومی یرسازی تصوتوجه شده و  فهم  مُتعلق تعامل  با

اتحاد وجودی تعلق فعل  مُ   اه ببعد از آنك .  علا آثار فگیرنده بدی )تمركز( بین یادد وجو. ایجاد اتحا2
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ا براساس  آثار و  برقرار شد، عقل  به  اتحاد،  بر  ین  با استدلال عقلانی  برده،  پی  نیز  آن متعلق    ۀ یاپلوازم 
التزام به انجام برهان، می مُتعلقبایست  با آن  لوازم را تصدیق   ثار وو مفیدبودن آن آ  دادن رفتار متناسب 

ت  كند. براساس رمیصدیق  این  و عقلی صو اس  یوندبایست  پذیرد؛  تدلالی    ۀ ژیكارو تصدیق    چونرت 
از  در این مرحله، نفس  فایده  عقل است. ف  ۀرابطمندی آن رفتار، فارغ  با  دادن و   عات انجام اعل و تبآن 

 شود. صدیق میاستدلال و برهان ت ۀیپاندادن آن، بر  انجام 

در این   مل مُسانخت دارد. ا عب  هكده گیرنل با خلأ وجودی یادجودی )تمركز( آن فعاتحاد و ایجاد. 3
براساس شناخت    خویش و دریافت  دقیق خلأهای خود اهمیت دارد.   ۀ باردرگیرنده  مرحله، شناخت  یاد
وجودی   بر  خلأهای  یادگیرنده  فعل،  و  یادگیرنده  وجودی  اتحاد  براساس  بره   ۀیپاو  و  ان،  استدلال 

را    بودن این  مندبایست فایدهی م این دری   ندك  دیق برای خویشتن تصفعل  از    چه است كه شوق انجامو 
 شود.رنده حاصل میدر یادگی دادن آن فعل

بایست ابتدا  در این مرحله می.  و عدم  مُضاف آن  . ایجاد اتحاد وجودی )تمركز( با حقیقت رفتار4
عمیک مدّنظر  كنش  از  بار  تا  شود  رلیاتی  كنشاین  آن  با  بیشتری  وحدت  سپس    هگذر  شود.  حاصل 

ا بر    م نجا تبعات  فعل  آن  یادگیرن  ۀی پاندادن  برای  عقلانی  مكشوف  روندی  رهگذر،  ده  این  از  تا  شود 
انجام  ان  ضرورت  از لطمات  اجتناب  برای  آن،    جام دادن  تبع  به  تثبیت شود و  آن فعل  تغییر    ۀارادندادن 

آن    ۀبلمطابستر     وجود یادگیرنده، شده، از سویدای    فعل درونی  ست كهد. بر این اساس ارفتار تشدید شو
دادن و   انجام   ۀاراد  تغییر در یادگیرنده پایدار بماند.و رفتار،  شود تا هنگام نیازمندی به آن فعل  فراهم می

 های پسینی است. نیز از ضرورت برای تحقق رفتار حركت نفس 

آنچه گفته شد رو تفاهم  براساس  تفهیم و  و  پیشنه ش  تفكرمحور است  كاملًا  و   ۀ ی پابر  ادی  استدلال 
برای خردورزی در نظر گرفت: خردورزی   توان دو مسیررد. از این رو، می گی ورزی شكل می رد خ   ن و برها 

كند؛ گام منطبق بر روندی عقلانی طی می به شده را گام حل گفته مرا   فردی كه یادگیرنده خودآموز است و
 كند.ی م   ل ا فع   را در یادگیرنده ردورزی ادگیری یا همان یاددهنده، خ راح یبیرونی، همچون ط  یک عامل 

ها یا  فرایند اگر اختلال و مشكلی در هریک از این  .  فتار مدّنظر. ایجاد اتحاد وجودی )تمركز( تام با ر5
ی  انتهای  و  در  آید  پیش  ازادگیری  مثلًا    بین  باعث  مدّنظر شود؛  رفتار  پایداری  برطر بردن  كاملًا  ف  نیاز 

انجام نشو چگونگی  یا  فعلد  واختلال  دادن  باشد  داشته  برأسه    ، ...   ی  خود  مشكل  آن  را  فرایندرفع  ی 
و  با هدفی دیگر خواهد بود و می  ای پسینیكه مسئله  كندمطالبه می یادگیری  او را    ۀ ادرابایست مبادی 

ر گرفت قبل در نظ  گیری یاد  فرایندمكمل    ی مستقل و در عین حال، فرایندتوان آن را می   پس  .طراحی كرد 
انجا  با  پایداری كنش  دادن    م تا  امیضترا  آن  بدیهی  پیشن كرد.  این مساست  كنترل و حل  به  بینی  ئل، 

 های رفتار نیاز دارد. وجودی تام بر ابعاد و ویژگی ۀاحاط
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ُمراحلُایجادُارادهُباُروشُتحصیلُفهمُۀرابط.5ُ
 شود:ص میشده مشخهای روشی  تبیینام بر گ  تطبیق اهداف خُرداین دو مُتغیر نیز براساس  ۀرابط

رسیدن یادگیرنده به تصور    ← لیه، بین یادگیرنده و محتوای یادگیری  ودی اووج  دتحاایجاد االف(  
 فهم اولیه  ←  صحیح از رفتارهای مُتوقع نسبت به متعلق فهم 

مندی  ر فایدهدیق بگیرنده به تصن یادرسید  ←ب( ایجاد اتحاد وجودی بین یادگیرنده با آثار افعال  
 فهم تحلیلیتولید  ←  بخیک رفتار مُنت 

دستیابی   ←ه كه با آن فعل مُسانخت دارد یجاد اتحاد وجودی بین فعل با خلأ وجودی یادگیرندا ج(
 فهم كاربردی لید  تو ←  فتاردادن آن ر یادگیرنده به شوق انجام 

رفتا مُضاف  عدم   با  وجودی  اتحاد  ایجاد  منتخب  د(  ا  دستیابی  ←ر  یا  به  شوق  همان شتداد 
 تولید فهم استدلالی ←  هندریادگدادن فعل در ی ی  انجام ضرورتمند

برقراری انواع اتحادها یا  ۀ حوز دستیابی به چگونگی حل مشكلات در   ←ی تام ( ایجاد اتحاد وجود ه 
 .خلاقتولید فهم    ←   مد. دادن كنش  مدّنظر پیش خواهد آ پیشینی در انجام   صورت به ل مشكلاتی كه  ح 

شود. هریک از این مراحل  ستیاب می هان د بر   و ل  استدلا   ۀ ی پا ک عقلی و بر تمام این اهداف براساس سلو 
 كند. عدی را تنظیم می هدف در واقع، چگونگی سیر  گام ب یافتن به هر    اند. بنابراین دست هم مُترتب نیز بر  

ابزار ادترین و متقن از آنجا كه عقل قوی آن عمل    ذیلسایر ابزارها    و  استراكی  نفس انسانی  ترین 
از شناخت  كنند، حی م نظری  تو  ینظرركت  تولید گزاره شروع میسط عقل  با  و  توسط عقل هایشود  ی 

ابزارها نیز خادم و تحت فرمان شود. سایر  ای عملی سوق داده می هنظری، عقل عملی به سمت گزاره 
  نیت عقلا  . بدیهی است هرقدر قدرت دهندخویش را انجام می  ۀژیكارواند و در خدمت این ابزار،  قلع

رود بالاتر  فرد  ردر  اد  نو،  نوع  و  انتزاعیاستدلالات  نیز  پیچتحادها  و  تر خواهد شد. یک محتوا، یده تر 
بود. در كودک، به  كور  بالغ، بسیار متفاوت خواهد  ستی«، برای كودک و برای انسان فهمچون فهم »چی

ت  شود و به علرائه می ر اتای حسیكمتر و در لفّافه  چیدگیلات از پی، استدلاعقلانی  ۀقوعلت ضعف  
 شوند. ون حس و خیال، بیشتر درگیر می، ابزارآلات مادون عقل، همچبیشتر با امور جزئیس ناُ 

ُ.ُنتیجه6ُ
ه  كننده با مورد فهم بد كه فهم از اتحاد وجودی موجود ادراک شوشن می گرفته روبراساس تحلیل صورت 

محتوا  یادگیرنده را با    اً میستقن اتكا كرد كه یا مبه آوان  تن فهمی صحت دارد و میاین آآید. بنابردست می
با  متحد كند یا با وسائطی با یادگیرنده اتصال    این كار را انجام دهد كه محتوا كما هو  و به این وسائط 
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رفتار نیز تغییر    ۀ حوز  بایست درپدیده می پیدا كند. به دلیل اینكه فهم از یک    تر اتحاد وجودیتعبیر دقیق 
كند  مباایجاد  بستر  در  فهم  باید  می  لعفدی  ،  رو  این  از  نماید.  ایجاد  رفتار  تغییر  میزان  ارادی،  به  توان 

فهم مورد  با  فرد  كه  رفت  اتحادی  تغییر  موجب  و  آورده  دست  میبه  فرد  در  سطوح    ، شودار  فهم،  برای 
 :  كندی یدا مذیل تعمیق پ یهاهی لاای در نظر گرفت كه به گانهشش

 كند. ن فعل را مُطالبه مییی ایرا چ ه(، م اولیبه تصور صحیح )فهرسیدن یادگیرنده  -

طالبه دادن فعل را مُ   تحلیلی(، چرایی انجام مندی آن فعل )فهم  فایده   نده به تصدیقرسیدن یادگیر  -
 . كندمی 

دادن فعل    ت انجام ضرور  م كاربردی(، چراییدادن آن رفتار )فه  دستیابی یادگیرنده به شوق انجام   -
 كند. می را مطالبه

ب  - آخر،  در  مُ شدیا طو  و  مُتلازم،  ن صحیح  مراحل   این  از  رفتار )هدف    ۀارادترتب هریک  تغییر 
 گیرد. یكلان( شكل م

 یابد: ان میادراک و فهم به ترتیب ذیل سامهای پیشین، سطوح براساس گفته

 مركز(وجودی )توع اتحاد  شاخصه و ن سطح ادراک و فهم 

 م متعلق فها ب لیهوجودی  اوتصال و اتحاد برقراری اصل ا تصور اولیه

 فهم اولیه 
ب )تمركز  با  وجودی  پیاتحاد  و  فهم  متعلق  آثار  به  ر(  كنشبردن  های  انواع 

 ممكن با آن

 د وجودی با )تمركز بر( فواید نوعی  هر كنش حاات فهم تحلیلی 

 دهدگیرنها با نیازهای یافواید كنش نسبت  ركز بر(  دی با )تماتحاد وجو فهم كاربردی 

 وجودی آن  وجودی عملی با )تمركز عینی بر( كنش منتخب و خلأ دااتح فهم استدلالی 

 فهم خلاق 
ماتحاد   رفع  و  ابعاد كنش  تمام  به  نسبت  )تمركز(  شكلاتی كه حین وجودی 

 آیند.تعامل یا پس از آن پیش می 
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